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پالس های مثبت دور  پایانی 
در ســطح دیپلماسی سیاسی، شــناخت رویکرد 
جریان هــای تأثیرگــذار در داخــل آمریکا، اســرائیل 
و کشــورهای همســو با هــدف تخریــب روندهای 
شــکل گرفته شــده در مذاکرات، یا افزایش ســقف 
انتظــارات مذاکره کننده غربی مقابل ایران، مشــهود 
اســت. مدیریت هدفمند این تاکتیک آنان از ســوی 
دکتــر ظریف و تیــم مذاکره کننــده در پرتــو منافع 
متنــوع و بعضــا متضــاد، از جملــه اقدامــات در 
دســتور کار مذاکره کنندگان با اتخــاذ رویه بردباری 
توأم با اقناع ســازی معقول و با تاکتیك های کشــف 
راه حل های مقبول طرفین، در این مدت بوده اســت. 
در همین راســتا، در آخرین گام ها در روز پنجشــنبه 
۹۴/۴/۱۱ پس از اتمام مذاکرات کارشناسی و با ورود 
بــه مرحله مذاکرات، معاونــان وزرا در حال کاهش 
پرانتزهــا و اختلافات تعریف شــده از ســوی طرفین 
شــامل چگونگی هم زمانی لغو تحریم هــا با اعلام 
توافق، زمان عادی ســازی پرونــده اتمی پس از طی 
محدودیت هــا، برگشــت پذیری تحریم ها در صورت 
عدم اجرای تعهدات با حفظ شــئونات اعضای دائم 
شورای امنیت، چگونگی بازرسی های مدیریت شده و 
مسائل مربوط به PMD هستند. با تدبیر دکتر ظریف، 
مباحث حول این بخش از مذاکرات، به حضور آمانو 
در تهران منجر شــد و عملا یکی از موانع مهم از این 
طریق از ســر راه مذاکرات برداشــته شد. روندنمایي 
مباحث سیاســی نشــانگر این اســت که در ســطح 
دیپلماسی سیاسی، همه مؤلفه ها، فرایند راه حل یابی 

صحیح و روبه جلو خود را طی می کنند.
 در کنار روندهای سیاسی که غلظت اصلی همه 
مباحث را به خود اختصاص داده، مسائل فنی شامل 
مباحث و مصادیــق تحقیق و توســعه و چگونگی 
بهره بــرداری از تأسیســات فــردو و نحــوه تبدیــل 
تجهیزات آب سنگین اراک به مدل فناوری های نوین، 
کیفیت کاهش ذخایر اورانیوم غنی شــده تا ســقف 
۳۰۰ کیلوگرم و تعیین فرایندهای تحقیق و توسعه با 
انواع ماشین های سانتریفیوژ از IR 1 تا IR 8، ازجمله 
مسائل فنی بوده که با استفاده از ظرفیت های آقایان 
صالحی و مونیــز در نتیجه گیری هر مبحث در حال 
پیشــرفت اســت.در زمینه حقوقی کــه عمدتا باید 
سازوکارهای آن در پرتو مباحث سیاسی و فنی تعیین 
شــود، موضوع چگونگــی فرایند صــدور قطع نامه 
رفع تحریم ها در شــورای امنیت و همچنین مباحث 
آیین صلاحیت های دادرســی ها و چگونگی انطباق 
صلاحیت هــا با محاکم بین المللی و ملی کشــورها 
و نحوه مشــارکت هریک از کشــورها در رفع دعاوی 
اختلافــات حقوقی و مالی از جمله مباحثی اســت 
که باید مشــاوران حقوقی جمهوری اسلامی و دیگر 
کشــورها آن را موردامعــان نظر قــرار دهند و همه 
اجزای ۸۰ صفحه متن محتوایی و ضمائم را توســط 

گروه مشاوران حقوقی خود، موردپایش قرار دهند.
اما در ســطح چهارم یعنی دیپلماسی عمومی و 
رســانه ای مسائل متنوعی با توجه به نقش بازیگران 
غیردولتی، شــبکه های مجازی، رسانه های شنیداری 
و نوشــتاری پرمخاطب و تینگ تنک هــا و نمایندگان 
پارلمان کشورها و سیاست مداران قدیم و بازنشسته 
و مدیران و ســردبیران رسانه ها وجود دارد که نقش 
تعیین کننده ای در جهت دهی روند مذاکرات و ارزیابی 
 (blame game) نحوه پیشــرفت یــا مقصرنمایــی
اطراف برعهده دارد. در شــرایطی که مسیر مذاکرات 
با منحنی خاستگاه های طرفین روبه رو نشده باشد و 
به سمت تعادل و توازن موردنظر طرفین نرفته باشد، 
از این تاکتیک روانی و تصویرسازی استفاده می شود 
و بــا تولیــد تعابیر و معانــی حق به جانــب، طرف 
آمریکایی و غربی درصدد تحت فشار گذاشتن فضای 
سیاســی مذاکرات به نفع خویش خواهد بود. هفته 
گذشــته هفته تعیین کننده ای به لحاظ کمی و کیفی 
در میــزان نتیجه گیری هر کــدام از طرف ها با هدف 
جمــع آوری دســتاوردهای هرچه بیشــتر و افزایش 
وزنه هــای نتایج به نفــع گروه ۱+۵ تــوأم با افزایش 
خاســتگاه های حداکثری از ســوی مخالفان اوباما یا 
لابی های آنان در کنگره آمریکا، اســرائیل و فرانســه 
بود. متعاقــب بیانــات مقام معظم رهبــری و ارائه 
خطوط تعیین کننــده در برابر این گونه فزون طلبی ها، 
عملا ایــن اظهــارات در زمینه دوره عادی ســازی و 
تحقیــق و توســعه و بازرســی ها، تأثیــرات خود را 
گذاشــت و موجب شد با شــوک مناسب، زمینه های 
احیــای روند منطقــی و متوازن مذاکــرات با انجام 
دیدارهــای دوجانبــه ظریف و کــری و متعاقب آن 
عزیمت ظریف به تهران و رایزنی مجدد فراهم شود. 
هرچند به طور شــکلی طرف آمریکایی در اظهارات 
روتین (اظهارات اوباما- اشتون کارتر) -که مبین یک 
ژست ظاهری بود - واکنشــی تدافعی نشان داد اما 
پــس از این مرحله عملا مذاکــرات وارد یک فضای 
متعادل و چاره جویانه ای برای نیل به توافق مطلوب 
از ســوی همه طرف ها با نیت سازنده شد. پس از آن 
وزرای خارجــه در ملاقات های دوجانبه خود به این 
نتیجه رســیدند که همچنان ظرفیت مذاکرات را در 
سطح معاونان ۱+۵ با ایران حفظ و نهایتا فضا برای 
چانه زنی هــای دوجانبــه و جمعی وزرا با اســتفاده 
از وزن دیگر اعضا و تشــویق و ترغیــب منافع اعضا 
به فضای تشــریك مســاعی در زمینه های مشــترك 
و مورداجمــاع بــرای جلســه امروز و تبلــور آن در 
برنامه اقدام مشــترک فراهم شود. مجموعه برآورد 
کارشناســان مطلع و نزدیك به مذاکرات و قرائن در 
ســطوح مختلف مذاکرات، مبیــن اراده همه اعضا 
برای گذار از آخرین پیچ هــای تفاهم و گردنه نهایی 
توافــق درصورت عدم بــروز رخــداد غیرمترقبه در 
مقطع مذاکرات در روزهای یکشنبه تا سه شنبه است. 

الو شرق 88640260ادامه از صفحه اول
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

شگفت از رفتار نگهبانان بیمارستان! برخورد  �
برخی نگهبانان بیمارســتان پنجم آذر گرگان با 
همراهان بیمار و عیادت  کنندگان خوب نیســت. 
از رئیس بیمارستان تقاضا داریم نگهبانان را به 

رعایت ادب و نزاکت راهنمایی کند. 
 یک مخاطب از گرگان

سفره گشــوده:  جمعه شــب قبل از افطار از  �
خیابان پیروزی به بلوار ابوذر شــمالی رفتم. در 
یکی از خیابان های منشــعب از این بلوار، چند 
ســفره افطاری چیــده بودند که هــر رهگذری 
می توانست روزه اش را در کنار سفره افطاری باز 
کند. درود بر کســانی که با این گونه سفره ها به 

فکر نیازمندان واقعی اند. 
یک مخاطب از تهران

اجاره خانه های کمرشــکن! دهــک کارگر، از  �
کمتریــن حقــوق در جامعه برخوردار اســت، 
پــس از آنان، آمــوزگاران و کارمنــدان، کمترین 
درآمــد را دارند و هنگامی که پای درددلشــان 
می نشــینی، دوســوم درآمد خود را دودســتی 
تقدیــم صاحبخانــه می کنند. حال پرســش از 
مسئولان این اســت که این دهک ها در جامعه 
مــا زندگی هــم می کنند؟ رهن و اجــاره برخی 
خانه هــا به قدری بالاســت که مســتأجران در 
پرداخت آن با مشکلات فراوانی مواجه هستند. 
اقشــار حقوق بگیر و کارگــران مجبورند بخش 
قابل توجهی از درآمدشان را هرماه به اجاره خانه 
که کمرشکن اســت اختصاص دهند، به طوری 
کــه باید از خریــد بقیه مایحتاج ضروری شــان 
صرف نظــر کننــد. برخــی صاحبخانه هــا هم 
بدون هیچ حســاب و کتابی اجاره ها را افزایش 
می دهند و به فکر مستأجران کم درآمد نیستند. 
دولت باید برای رهایی مســتأجران از این وضع 

اسف بار چاره ای بیندیشد. 
علی از تهران

چهارراه مصطفی خمینی  � نیاز به پل روگذر: 
به دلیل بافــت قدیمی و خیابان های کم عرض، 
ظرفیت این همه خــودرو را ندارد. این چهارراه 
بــرای روان ســازی ترافیک، نیاز به ســاخت پل 
روگــذر دارد. از مســئولان ســازمان ترافیــک 
شــهرداری تقاضــا داریــم برای رفع مشــکل 
ترافیکی این محل با ساخت پل روگذر موافقت 
کنند و اقدامــات لازم را بــرای هماهنگی های 

بیشتر با دیگر سازمان ها انجام دهند. 
اشراقی

مسعود کاظمی: بارها شنیده شده است که برخي افراد، 
فرهنگ سیاســي ایران را آلوده بــه برخي کجروي ها 
مي داننــد. برخوردهاي تنــد همراه بــا بي احترامي و 
همچنین ایرادگیري نســبت به جناح هاي دیگر ازجمله 
این رفتارهاي سیاسي روزمره جامعه ما شده است. در 
همین راســتا و به ویژه در معرفي کابینه دولت تدبیر و 
امید برخي ایرادگیري ها انجام مي شــد که به این بحث 
مجددا دامن زد. در همین راســتا با دکتر ناصر ایماني، 
فعال سیاسي اصولگرا و عضو سابق شورای سردبیری 
روزنامه رســالت گفت وگو کردیم. او مشکلات فرهنگ 
سیاســي ایران را کم نمي داند. مهم ترین مشکلاتي که 
این فعال سیاســي اصولگرا بر آنها انگشت مي گذارد، 
نبود روحیه مســئولیت پذیري و ایرادگیري نســبت به 
جناح هاي مختلف است و راهکار حل این مشکلات را 

تغییر نظام ساختار پارلماني مي داند.
 شما مشکلات عمده فرهنگ سیاسي ایران را چه  �

مي دانید؟
اگر بخواهیم وارد مشکلات فرهنگي سیاسي کشور 
شــویم، نیازمند بحثي جامع و طولاني اســت. به وی ژه 
این مســائل بعــد از پیــروزي انقلاب، شــکل خاصي 
به خــود گرفته اســت. اما یکي از مشــکلات ما در این 
عرصه عدم مســئولیت پذیري است. این معضل صرفا 
مربوط به فضاي سیاسي کشور نیست. این موضوع در 

عرصه هاي مختلف کشور است.
جامعه  � در  مســئولیت پذیري  عدم   ریشــه هاي 

سیاسي ما چیست؟
مفهــوم مســئولیت پذیري در کشــور ما، شــعاري 
است. ریشــه هاي آن به تاریخ کشــور باز مي گردد. در 
کشــور ایران قرن ها حکومتي استبدادي وجود داشت. 
شــاهان هیچ مســئولیتي در مقابل مردم نداشــتند به 
ایــن دلیل که قــدرت خــود را از مــردم نمي گرفتند. 
مســئولیت پذیري، ریشه در پاسخگویي دارد. اگر انسان 
مســئولیت خود را از کسي بگیرد، آنگاه خود را موظف 
مي داند که در مقابل آنها پاســخگو باشد و مسئولیت 
اعمال و رفتار خود را بپذیرد. برهمین اســاس در دوران 
شاهنشــاهي، شــاهان به هیچ عنوان خود را نماینده 
مردم نمي دانســتند و به همین خاطر، دلیلی هم براي 
پاسخگویي وجود نداشــت. به هرروي، این فرهنگ در 
جامعــه ما ریشــه دواند. در قرآن هم آمده اســت که 
همه باید پاســخ اعمال خــود را بدهنــد، به جز خدا، 
چرا که خداونــد آفریننده همه چیز اســت و به غیر از 
خدا همه باید پاســخگوي اعمال و رفتار خود باشــند. 
حال این مســئله را اگــر در نظام هاي حکومتي در نظر 
بگیریــم، قضیه به این شــکل در خواهــد آمد که هر 
نظامي که برآمده از اراده مردم باشــد طبعا در مقابل 
مردم مســئولیت مي گیرد و به همین خاطر باید پاسخ 

مشکلات و کاستي ها را بدهد.
 این مشکل صرفا در فضاي سیاسي است؟ �

متأســفانه این مشــکل در کوچك ترین بخش هاي 
جامعه ما نیز رســوخ کرده اســت. به طور مثال در یك 
خانواده، پدر خانواده که مســئول اداره خانواده است، 
به هیچ وجه پاسخگوي کاســتي ها نیست. درواقع این 
فرهنگ سلســله مراتبي و عدم پاسخگویي حتي وارد 
خانواده ها هم شده است. این فرهنگ غلط، در بند بند 
جامعه ما رسوخ کرده است. به هر روي براي حل این 
مشکل نیازمند زمان هســتیم. به مرور باید این مسئله 

را حل کرد.
 چرا بعد از انقلاب این روند متوقف نشد؟ �

بعد از انقلاب هم که نظام حکومتي، منبعث از آرا 
و اراده مردم است (البته با تمام کم و کاستي  که دارد) 
این فرهنگ کمتر تغییر کرد و در میان برخي دولتمردان 
مــا باقي ماند. یکي از دلایل وجود این مســئله، همان 
فرهنگي اســت که پیش تر به آن اشاره کردم و در باور 
ما کماکان باقي مانده است که دولتمرد، حتي المقدور 
باید سعي کند از پاســخگویي فرار کند. دلیل دیگر این 
مســئله هم به نظرم، مســائل اقتصادي و در رأس آن 

نفت است.
 نقش نفت در این میان چیست؟ �

در حکومت هــاي نفتــي، عمدتا به ایــن دلیل که 
دولــت، درآمدهــاي خــود را از مالیات مــردم تأمین 
نمي کنــد، بنابراین کمتر نیاز به همراهي افکار عمومي 
را در خود مي بیند. زیرا زماني که پاســخگو نیستي، این 
مســئله اهمیت خود را از دســت مي دهد. این مسئله 
البتــه از رئیس یك اداره کوچك تا مقامات بالا را در بر 
مي گیرد. به هرحال کســي هم آموزش ندیده است که 
نسبت به رفتار خود پاسخگو باشد. وقتي نگاه مي کنیم، 
مي بینیــم نه تنهــا نهادهــاي دولتي بلکــه نهادهاي 
مختلف فرهنگي هم تاکنون دیده نشــده که توضیحي 
در قبــال اعمال خود بدهند. درواقع از یك عذرخواهي 
هم خودداري مي کنند چه رسد به اینکه در قبال رفتار 
خود بخواهند استعفا دهند. این مسئله متأسفانه هنوز 
هم در کشور ما جایگاهي ندارد. به هرحال همان طوري 
که گفتم، در فرهنگ سیاســي ایران، پاســخگویي، جزء 
وظایف دولتمردان به حساب نمي آید. ملت ما قرن ها 
این مسئله را دیده است که حتي یك ژاندارم در مقابل 
رفتار خود هیچ پاســخي نمي داد و به نوعي پرسش در 
جامعه ما از بین رفــت. از طرف دیگر هم وجود نفت 
است. نفت با این شــیوه که ما از آن استفاده مي کنیم، 

بیشتر آسیب رسان بوده است.
 پس شــما هــم بخشــي از این مشــکل را در  �

بزرگ شدن دولت مي دانید؟
دقیقا. دولت تمرکز ایجاد مي کند. همین مسئله هم 
باعث مي شــود که سیاست مداران نقش مردم را نادیده 
بگیرند. درواقع مســئولان به طور عام، خود را بي نیاز از 
مردم مي دانند و این بزرگ ترین مشــکلي است که نفت 
در مقوله سیاســي براي کشــور ما ایجاد کرده اســت. 

وقتي مســئولان خود را بي نیاز بدانند، طبعا پاســخگو 
هم نیســتند و وقتي پاسخگو هم نباشند، طبعا نقادي را 
تحمل نخواهند کرد. این مسئله باعث شده است که ما 
حتي در میان مدیران خود نیز کسي را نبینیم که به دلیل 
اشــتباهات خود عذرخواهي کند. درواقع این معضل به 
تمام بخش هــاي جامعه ما تعمیم یافته اســت. حتي 
مــن مي خواهم بگویــم کمتر به یاد مــي آورم یك مدیر 
بالادستي، معاون خود را به دلیل رویکرد و عمل اشتباه 
از کار برکنار کند. درواقع اگر کسي هم برکنار شده است، 
دیده نشده که دلیل برکناري رفتار اشتباه فرد بوده باشد.

 این مســئله تا چه اندازه منجر به افزایش فساد  �
مي شود؟

بارهــا دیدیم کــه فردي براي فســاد مالي، هرچند 
ناچیز، خلع مســئولیت شده است؛ اما تاکنون ندیده ایم 
کــه فــردي به دلیل فســاد مدیریتي که بعضــا هزینه 
بالاتري را هم تحمیل مي کند، مورد پرسش قرار بگیرد. 
متأســفانه در کشــور ما فساد خلاصه شــده است به 

فسادهاي شخصي و مالي.
 عدم انتقاد از خود چه نقشي را دراین میان بازي  �

مي کند؟
متأســفانه همین گونه هم شده اســت و مي بینیم 
تاکنــون هیچ حزب یا جناحــي از خود انتقــاد نکرده 
اســت. مردم زیگزاگ هاي متعدد سیاســي را مي بینند 
اما کســي توضیحي دراین بــاره بدهد؛ بــرای مثال در 
هشت سال دولت  ســابق، تصمیمات متعددي گرفته 
شــد و اصولگرایان از آن حمایت کردند. حال توضیح 
نمي دهند آن رفتار درســت بود یــا خیر. اصلاح طلبان 
دربــاره رفتار تند خــود در دوران دولــت اصلاحات و 
بست نشســتن در مجلس چــه نظري دارنــد؟ آیا آن 

رفتارهاي تند را تأیید مي کنند؟
 خب دراین باره چه باید بکنند؟ فکر مي کنید هر  �

فرد یا جناح سیاسي از گذشته خود دفاع کند یا آن 
را نقد کند؟

درواقع همین است. اگر درست مي دانند از آن دفاع 
کنند و اگر اشــتباه اســت بگویند مثلا طرفــداران آقاي 
هاشــمي درباره شعار «دشمن هاشمي، دشمن پیغمبر 
است» سکوت کردند؟ اصولگرایان هم به همین شکل. 
در مورد مذاکرات هســته اي چرا اصلاح طلبان سکوت 
کردنــد؟ به نظرم جبهه پایــداري که اعلام کرد دغدغه 
داریم، ورای درستي یا غلطي انتقاد آنها، ارجح تر است؛ 
چراکه حداقل موضع خود را اعلام کردند. متأسفانه این 
مســئله در جناح هاي سیاسي نیست و افراد هم همین 
مســیر را مي روند. درواقع افراد هم درباره مواضع خود 

حاضر به توضیح نیستند.
 ادامه این روند به کجا مي رسد؟ �

عدم مســئولیت پذیري به مرور افراد را تبدیل به نان 
بــه نرخ روز خــور مي کند. آرام آرام افــراد مي آموزند 
هر طرف که بــاد آمد، به همان ســمت حرکت کنند. 
دراین صورت افراد، عضو حزب بزرگ باد مي شوند. فرد 
در برابر گذشته خود سکوت مي کند بعد از راه مي رسد 
و مواضعي تند و به اصطــلاح انقلابي مي گیرد. برخي 
هم ســکوت مي کنند تا ببینند کدام طرف قوي تر است. 
اینجا دیگر مرزها هم مخدوش مي شود. چون کسي که 
اعلام موضع نمي کند، خط فکري خود را هم مشخص 
نمي کند. همین امروز هم ما تعداد زیادي از مســئولان 
را مي بینیم که با توجه به تعریف از جناح هاي سیاسي 
موجود، نمي تواني بفهمي آنها کدام خط سیاســي را 

پي مي گیرند.
 خب هزینه انتقاد از خود در جامعه سیاســي ما  �

بالاست و مي تواند منجر به سوءاستفاده رقبا شود.
به هرحــال هرکس اگر از گذشــته خود یــا جریان 
سیاســي خود انتقاد کنــد، هزینه زیــادي را مي پردازد 
و همین مســئله باعث مي شود بســیاري از افراد براي 
فرار از هزینه ها چنین نکنند. اگر کسي از خود یا جریان 
سیاســي خود انتقاد کند، جناح مقابل به اصطلاح این 
مســئله را برجســته مي کند. به همین دلیل کسي هم 
تمایلي ندارد براي خود دردســر بخرد. در مورد مسائل 
دیگر هم قضیه به همین شــکل است. درباره آلودگي 
هــواي تهران کســي را نمي توان یافت که مســئولیت 
بپذیرد. براي پروژه تهران- شــمال هم وضع به همین 
منوال است و کسي توضیح نمي دهد که این پروژه چرا 
تا این انــدازه عقب افتاده اســت. هیچ کس نمي گوید 
چرا چنین شــد. خب براي حل این مسئله چه کار باید 
کرد؟ به نظرم باید همه در یك حرکت دســته جمعي 
شــروع به انتقاد از گذشــته خود کنیم و سعي کنیم با 
مردم شفاف باشیم. این کار مي تواند سرآغاز حرکت به 
سمت پاسخ گویي باشــد. به نظرم در این زمینه احزاب 

سیاسي مي توانند پیش قدم شوند.
 تاکنون کسي در ساختار سیاسي ما از خود انتقاد  �

کرده است؟
قبــلا به طور فردي دیدیم که برخــي از خود انتقاد 
کردنــد. مانند آقاي توکلي که چندین بار اعلام کرده که 
اشتباه کرده است. متأسفانه این موارد استثنا است. این 
مســئله تاکنون در میان رؤسای جمهور، وزرا، معاونان 

وزرا و... دیده نشده است.
 ایرادگیري و مو را ازماست کشــیدن در فرهنگ  �

سیاسي ما چه نقشي را بازي مي کند؟
ریشــه مســئله مو را ازماست کشــیدن، بیشــتر به 
مرزبندي غیرمنطقي جناح هاي سیاسي ما باز مي گردد. 
به این معنا برخــي مرزهاي عقیدتي محکم با احزابي 
که در همین کشــور و براساس قانون به وجود آمده اند، 
مي کشــند و براي اثبات این مســئله مو را از ماســت 
مي کشــند. این مســئله در مرزهاي سیاسي هم وجود 
دارد و بعضــا حتــي نمي تــوان تصور کــرد که برخي 
جناح هاي سیاسي با یکدیگر همکاري کنند. این موارد 
باعث روحیه ایرادگیري مي شــود. این مسئله ریشه در 

شیوه پارلماني ما دارد.
 تفاوت نظام ایران با نظام هــاي پارلماني دیگر  �

کشورها چیست؟ 
در کشــورهاي خارجي، نــه لزوما غربــي، نظام ها 
براســاس احزاب هســتند. درواقع احزاب هســتند که 
پیروز مي شــوند و نه افراد. وقتــي حزبي نمي تواند به 
تنهایي بیش از ۵۰ درصد آرا را به دســت آورد، مجبور 
مي شــود با یك و بعضا دو حزب ائتــلاف کند تا بتواند 

دولت تشکیل دهد. گاهي اوقات احزابي با هم ائتلاف 
مي کند که از نظر ایدئولوژیك با یکدیگر ائتلاف مي کنند. 
مثــلا حــزب لیبرال دموکــرات با حزب سوسیالیســت 
ائتلاف مي کند، اما در کشــور ما تصور ائتلاف پایداري با 
کارگزاران باورکردنی نیست؛ این احزاب در یك خیابان 
بــا هم نمي روند. اگــر احزاب ما مجبور شــوند در این 
شــرایط با یکدیگر ائتلاف کنند، دیگــر چنین رفتاري را 
نمي بینیم؛ چراکه فکر مي کنند بعدا ممکن اســت نیاز 

باشد با یکدیگر ائتلاف کنند.
 شــما فکر مي کنید بین احزاب سوسیالیســت و  �

لیبرال، هم گرایي بیشــتر است یا احزاب اصولگرا و 
اصلاح طلب؟

به طبــع بین جناح هــاي اصولگــرا و اصلاح طلب 
اشتراکات بیشتري اســت تا بین احزاب چپ و راست. 
حداقل از نظر ایدئولوژیك آنها هیچ نزدیکي با یکدیگر 
ندارند. مشــکل ما این اســت که کار به  جایي رســیده 
اســت که در یك گرایــش طیف هاي مختلــف هم با 

یکدیگر کنار نمي آیند.
 در پایان چــه راهــکاري براي خــروج از این  �

مشکلات پیشنهاد مي کنید؟
من فکر مي کنم باید تغییرات اساســي در شــیوه 
اداره کشــور به وجود آوریم. ما تاکنون در مسیري گام 
برداشتیم که مرتب به سنگلاخ رفته است، باید مسیر 
خود را در یك جاده آســفالت ترسیم کنیم. به نظرم 
بخشــي از مشکلات ما با اصلاح ســاختارها و قانون 
اساسي حل مي شــود. تغییرات هم باید معطوف به 
تغییــرات در مجلس باشــد. ما چــاره اي جز دو کار 
نداریم؛ اول نقش احزاب را در مجلس به رســمیت 
بشناســیم، و دوم اینکــه نیــاز به مجلــس دیگري 
داریم. مجلســي از نخبگان کشور. در ابتداي انقلاب 
برخــي اتفاقات افتاد که البته محصول شــرایط بود، 
اما وقتي وارد کار شــدیم، دیدیم نیاز به اصلاح امور 
داریــم.  وقتي نظام پارلمــان مي خواهیم، باید نقش 
احزاب و گروه ها را هم در آن به رســمیت بشناسیم. 
شهید مدرس هم در زمان رضاشاه روي نقش احزاب 
قدرتمنــد و تأثیرگذار صحه مي گذاشــت و اگر چنین 
اتفاقــي بیفتد احــزاب قدرتمندي خواهیم داشــت. 
درواقع بسیاري از مشــکلات فرهنگ سیاسي در گرو 
حل این مسئله است. شاید در اینجا پرسیده شود چه 
احزابي اجازه فعالیت خواهند داشت. به نظرم به هر 
حال وقتي در این مســیر گام برداریم، آن گاه مي توان 

به آینده امیدوارتر بود. 

ناصر ایمانی، فعال سیاسي اصولگرا، در گفت وگو با «شرق»:
عدم مسئولیت پذیري به «نان به نرخ روزخوري» مي انجامد


